
 

 

 

 

 دو تصحیح تاریخ بیهقی ۀمقایس

 فیاض( وسیدی،  -)تصحیح یاحقی

 مهدی سیدی                                                                                                    

 چکیده:

یااد   تصاحیح زداد    یاحقی و سیدی( بیش از هزار مورد اختلاف باا دکتر )به کوشش  تاریخ بیهقیآخرین تصحیح 

دساته   از این هزار اختلاف جزئی اما دیم دیگر آن اساسی است. اختلافات اساسی باه نداد   دارد. حدود دیمی ضدکتر فیا

است که، نون کاتبان قارون بعاد آدهاا را     تاریخ بیهقیبه لغات یا دامها و تعبیرات دادر  طعمدۀ آدها مربو ،شودد تقسیم می

ادد. در این گزارش بالغ بر سیصد اختلاف در تصحیح ذکر شد  کاه اکرریات    تغییرشان زد شداخته دست به حذف تا  دمی

باه واژگاان یاا دامهاا و عباارات       طمربوط به همین واژگان و تعابیر دادر یا دامأدوس است و باز بیشتر این اختلافات مربو

ای تغییار   . بخاش دیگار واژگاان باه گوداه     در سطور بعاد(  «ج»ادد )دوع  کوتاهی است که کاملاً با اصل خود تفاوت یافته

تعدادی دام یاا لغات هام باه کلای       («پ»ادد که به رغم تداسب با جملۀ مربوط معدی آدها دگرگون شد  است )مورد  یافته

 «(.م»در بعضی دیگر از تغییرات هم کل جمله آشفته شد  است )مورد «( الف»ادد )مورد  حذف شد 

د و خوادددگان همچدان صورت قبلای  ممکن است مورد قبول همگان دباشاختلافات بعضی از صورت اخیرِ گرنه 

توجاه داشاته باشایم پایبداد طاوابی علمای تصاحیح         ایشانما پیش از آدکه به پسدد  ، ولیرات را بپسددددآن لغات و عبا

 داوع  ایان  هار نداد  باشد  ایم، با ایدهمه در مواردی ممکن است که صورت پیشین عبارات به اصل آدها دزدیکتر بود  بود 

را تاا  تااریخ بیهقای   ورد ابهاام  م صد از بیش جدید تصحیح که گفت توان می اطمیدان با اما(. بود خواهد مورد د  از کمتر

 آدچه در پی آمد  شرح این مجمل است.اصلاح آن هم کاملاً برحق و بجاست.  دویستحدودی مرتفع ساخته، بالغ بر 
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*** 

آدهاا عذرخواهاداه باه     رسید آباد  حشم تگیندست سلطان مسعود به  ۀشیح شدنون دامۀ تو تاریخ بیهقیدر اوایل 

ها به خط عاالی   ملطّفه در امروز که نامه به نام بندگان موشّح رسید، برحکم فرمان عالی برفتند که : »ادد دوشتهسلطان 

سالطان را دریافات    ۀدامۀ امضاا  شاد   (؛ یعدی از این لحظه که2، سخن، تهران، ص8811)تصحیح یاحقی و سیدی، « بود

آمد ، که یکی از آدهاا را  ما خطی معتبر ۀ دسخ 6امَر کرد  است. این طبی در  ویگوده رفتار خواهیم کرد که  کردیم همان

امروز کاه ناماۀ تماام    » ادد:  ها را پذیرفته که ندین داشته دکتر فیاض هم داشته است، اما وی طبی بعضی دیگر از دسخه

، 8831تاا   8836)تصحیح دکتر فیاض، ناپ دادشگا  فردوسی، « عالی برفتند...فرمان دو مورّخ است، بر حکم بندگان ب

 (.  2ص

مطربان شاهر و  » رساددد، آمد  است:  ایضاً وقتی خبر پیروزی سلطان مسعود بر برادرش امیر محمد را به غزدین می

ها در سه دسخۀ خطی کهان  کلمۀ دمدیان که تد (.3)ص« آدجا آمددد...آباد بجمله با سازها به خدمت  و بوقیان شادینیان دمُ

» معتبر را دداشته  ۀعمداً حذف شد ( و نون فیاض آن سه دسخ ها افتاد  )یا به سبب مهجوری از دیگر دسخه وجود دارد

باه فرهدگهاای    (. زمادی که ما به این واژ  در بیهقی برخوردیم هرناه 6ص ←را در تصحیح خود دیاورد  است )« دمدیان

طابی و  » فارسی رجوع کردیم خبری از آن دیافتیم. اما تردیدی دداشتیم که کلمه اصالت دارد؛ لاذا در تعلیقاات دوشاتیم:    

دیز گروهی از دوازدادگان  )دمدیان( کردیم دیافتیم اما از فحوای عبارت پیداست که آدها  مراجعهمعدی کلمه را در مدابعی که 

ادد. اگر این حدس صحیح باشد این کلمه باید بار   آباد سکودت داشته ، که در محلۀ شادی«بوقیان»  ادد، دظیر و مطربان بود 

دوساتان هددوساتادی    ،خوشبختاده پس از ادتشار کتاب .(123-6جلد دوم، تعلیقات، ص « )فرهدگهای فارسی افزود  شود

ای هدادی، باه معدای     واژ « دُمدیاان » و پاکستادی ما )از جمله پرفسور یودس جعفری و دکتر قمر مهدی( کتباً دوشتدد کاه  

 دوعی ویژ  از مطربان مرد و زن است.

باه سار   کوهتیز برد  شاد  و در دهایات ادادو  و حیارت      ۀزمادی که امیر محمد از تخت سلطدت به حبس در قلع

باه او بدهداد. وقتای آدهاا داماۀ       ظاهراً خوش را دزد وی رفته تا خبری (ن مسعودسلطا)رد ، دو تن از سوی برادرش ب می

( اماا نهاار   81در وی پیادا آماد ) )ص  « لختی تااریکی » بدا بر تصحیح دکتر فیاض  ،ادد حاوی خبر را به امیر محمد داد 

داردد، که معدی جملاه را باه کلای تغییار     « تازگی» ، «تاریکی» ( متفقاً به جای NUXWهای  معتبر ما )دسخهخطی دسخۀ 

( در اختیاار فیااض باود ، صاورت صاحیح جملاه را       N(. حتی اگر این نهار دسخه هم، که یکی از آدها )1دهد )ص می

بارد باا شادیدن     سر میه مل بود که نگوده کسی که با تمام وجود در افسردگی و حیرت بأداشتدد باز جای سوال و ت دمی
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بار ارار    ،در وی« لختی تاازگی » وجود آمد  باشد؟ در حالی که پیدا شادن  ه در او ب« لختی تاریکی» خبری داخوش تدها 

 توادد معقول باشد. کاملاً می ،رسیدن خبری خوش

زمادی که سلطان مسعود باا پیغاام از خواجاه احماد      .است تاریخ بیهقییکی از بخشهای پر تغییر  داستان حسنک

امرِ خداوداد پادشاا    » ال کرد ، وی بدا بر طبی فیاض ندین پاسخ داد  است: سؤدربارۀ مجازات حسدک ( میمددی )وزیر

در خون وی ساخ  نواویم، بدانکاه وی را دریا      است آدچه فرموددی است بفرماید، که اگر بر وی قرمطی دُرست گردد 

پریشان « در خون وی ... مرادی بود  است» (. کاملاً واطح است که جملۀ 226)ص« مالش که امروز منم مرادی بوده است

(. ایان جملاۀ پریشاان باا     6و دستکاری شد  است، که دکتر فیاض هم بر پریشادی آن تأکید کرد  )همان، حاشیۀ شامارۀ  

باه ایان   وی، به  دی (، دیز تصحیح قیاسیZXWUشود ) که در نهار دسخۀ ما دید  می مالش،به جای  بالشطبی کلمۀ 

مانم وی باوده   اماروز   در خون وی سخ  نوویم، بدانکه دی دری  بالش کهامرِ خداودد ... » صورت مدطقی درآمد  است: 

ام دیروز حسدک دشسته بود  )هار دو   و در این مسدد )بالش( که امروز دشسته ،(؛ بدین معدا که: من وزیرم838)ص« است

تواداد نداین    ددارم تا دربارۀ قتل حسدک اظهار دظر کدم، در حالی کاه سالطان مای    صلاحیت آن را ، پسهمطراز هستیم(

 دظری بدهد.

امروز که م  ای  آغاز قصه » در همین داستان حسدک ندد تغییر دیگر هم روی داد  است. در آغاز حکایت آمد : 

=ناپ ماورلی(، عباارت را   Bناپی )دسخه(، در حالی که فیاض تدها به استداد یک دسخه  88، به استداد 861)ص« کنم می

 اکرریات تار اسات،    (. کاملاً پیداست که طبی فیااض اماروزی  228)ص« کنم امروز که م  ای  قصه آغاز می» ندین دارد: 

» گویدد. بیهقی در مقایسۀ جا  و دعمت بوسهل زوزدی با حسدک، بدا بر طبی ماا، دوشاته اسات:     ها نیز دیگری می دسخه

( کاه ماا   861)ص« نشایند  دیور جای فضل روی از –بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در خی  امیر حسنک یک قطره بود 

ادد،  ها( داشته دسخۀ خطی ، که املایی شبیه خین )با تفاوت دقطه 81بر مبدای  ،)= نشمه( را با تصحیح قیاسی خی طبی 

ادیب و مورلی( و یک دسخۀ خطای طاعیف    =Bو Aو دسخۀ ناپی )ایم؛ در حالی که فیاض تدها به استداد د ادتخاب کرد 

(S)  جداب » ای مهجاور اسات و    اکداون واژ  «  خین» (. هر ندد 228را برگزید  است )ص «جدب» به جای خین کلمۀ »

دساخۀ خطای    1در کاه   از روی علمی و معقول دیست. همچدین کلماۀ   یرایج، اما تغییر ذوقی کلمات در تصحیح روش

 سازد. را مدتفی می« از رودی»  عبارت در جمله، «خین» با توجه به وجود  ،آمد 

جوار، او را   مادر حسنک زنی بود سخت» ادگیز دو تصحیح در داستان حسدک این جمله اسات:   بحث تفاوتاما 

ساخت  مادر حسنک زنی بود » (. و فیاض: 831)تصحیح ما، ص« چنان شنودم که دو سه ماه ای  حدیث پنهان داشتند

 6بداا بار   « جوار، او را  ساخت » (. طابی  286)ص« جورآور، چنان شنودم که دو سه ماه ازو ای  حدیث نهان داشتند
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 831ص ،1 شامارۀ  حاشایۀ  ←دساخه خطای آماد  اسات )     1فیااض در  « جگرآور» طبی  شد ؛ ودسخۀ خطی ادتخاب 

توان گفت که طبی ما رجحاادی بار طابی     ها اشار  کرد  باشد. بدابراین می به این دسخه فیاض دکه خودآ بی( ما تصحیح

سخت جورآور، چنان شنودم که دو سه ماه ای  حادیث  » فیاض ددارد، اما اشکال طبی فیاض در این است که عبارت 

تاا   (باه تبعیات از ادیاب   )د  افازو را « ازو» کلماۀ  « دو سه ماه» بعد از کلمه  ویداقص است؛ بدین سبب « پنهان داشتند

آشاکار   ایشاان طاعف ادتخااب    فیاض حذف کدایم  ادیب و از طبی را« ازو»  ۀجمله را بسامان کدد. به عبارتی، اگر کلم

ادد این تصحیح اخیر ما را دپسددید  و اعتراطاهایی   سفاده اغلب بیهقی دوستان که با تصحیح فیاض ادُس گرفتهأشود. مت می

توجه داشت که مصححان حق دداردد از پیش خود و بدون هیچ توطایح مدطقای عباارات داماأدوس را     ادد، اما باید  داشته

 د ، و مرحوم فیاض هم از او تبعیت کرد  است(.ادجام داتغییر دهدد )کاری که مرحوم ادیب پیشاوری به فراوادی 

 :چند تفاوت نسبتاً بارز دیور داستان حسنک در دو تصحیح

 (83/س861)ص   نه چنان است زدددی که جدبادیدددی و پوشید  خدد  می میسری  :ی.س

 (88/س 222ص)   وی گزاف گوی است که   ⸗    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗    :ف

 (8/ 831)   نمود  میادتقام  تعصب و وتفشّی  ...برد  حسدک را به بدد می :ی.س

 (2/ 221)   بود  می   ⸗      ⸗     ⸗   تشفی   ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗    :ف

 (8/ 831)  دمید  در امیر می و درایستادبه بلخ  :ی.س

 (3/ 221)   دمید  به بلخ در امیر می :ف

 (83/ 831)   نه برفتشنه قصدها کرد ... ولکن  :ی.س

 (8/ 223)  نرفتش      ⸗     ⸗     ⸗    ⸗     ⸗   :ف

 (81/ 838)    نوشتندبوددد همه آدجا حاطر بوددد و   قراری کسادی که دامدار و :ی.س

 (83/ 221)    بنشسته     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗      ⸗    فرا روی  ⸗    ⸗    ⸗     ⸗   :ف

 (82/ 838زد   ) با سیا  می ،رنگ خیریای داشت  جبّه :ی.س

 (2/ 221)     ⸗     ⸗    ⸗  رنگ حبری  ⸗    ⸗     ⸗   :ف

 (8/ 833قباله دوشته بوددد   )در  و :ی.س

 (81/ 281)     ⸗     ⸗    قبالهدو  و :ف

 (83/ 833)   اینت! حسنک و روز دارش :ی.س

 (81/ 281)   ای  است حسنک و روزگارش :ف

* * * 
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 ایم: برشمرد در پی همۀ تفاوتهای بارز دو تصحیح بیهقی را به ندد دسته تقسیم کرد  و 

 

 الف

 (آدها به سبب دامفهوم یا داخوادا بودن ،حذف یا افتادگی یک کلمهموارد )

 ست.دیدر تصحیح دکتر فیاض افتاد   کلمات سیا  توطیح:

/ جای افتادگی در  (81س/3ص). آمددد ...آباد  و بوقیان شادی نیانمدُمطربان شهر و تصحیح یاحقی و سیدی:  8

 .3/س6تصحیح فیاض: ص

 (81/21/ فیاض ) (81/21)به خدمت آید با لشکرها  لُند  بیباید که تا  2

 (811/1) /  فیاض (31/3) بازگفتنکت  و این 8

 (1/ 383)که / فیاض:  (88/ 811) حاصل شد، بیشتر پدهان کرد  از فَیو مالی  1

 (313/1)  / فیاض (133/1جویی و آبی تُدُک درو، ) یکی نغَُلکرادۀ صحرا   3

 (81/ 381) / ف (81/ 333زد  و کوفتۀ سوری  ) و گرفتهالرجال،  تو دها تکفامردی از  6

 (8/ 611)/ ف  (83/ 131)  و دُم دراز استایم و طاعت داریم  ما را ممکن دبود گریختن، که گداهی دکرد  3

 (86/ 383) / ف (2/ 313)  دررسید  مرتّبسواری  1

 (8/ 336) / ف (3/ 316رسیددد  )ایشان به لشکرگا  جوق نون  1

 (6/ 181)/ ف  (81/ 613) برید  آمد سرو تا وقت دماز جدگ بود، تا مدزل  81

 (82/ 116)/ ف  (82/ 631نون شمشیر بردد   ) رونده وایزد عزّ ذکر  را تقدیرهاست  88

 (81/ 133) / ف (88/ 613)  ... لایاتلباس  ... پا  سالار س 82

 (8/ 111) / ف (81/ 388و آدچه به کار آید بردارد )وپیدا آید، تا حق از باطل جدا شود   88
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 جمله(معدی کلمه به سبب بدخوادی یا دامأدوس بودن ، بدون تغییر مهم در یا ندد )تغییر یک 

زود زود از دست ددهیم   تا جهان برماست  ایم این دعمت بزرگ را که یافتهتصحیح یاحقی و سیدی:  8

 (1س/21ص)  ماست تا جان در ت / فیاض، به جای عبارت سیا :  (21س/81ص)

 (88/3) گاناه / فیاض: (23/81« )مرا امیرالمؤمدین ببخشید نقمت »و پیغام داد که  2

 (18/81) پرِ کاراز / ف:  (88/81)افتاد  و طرق و سُبل آن بگردید   از پرگاراوقاف اجداد و آبا  ایشان هم  8

 (61/82) قومی نوآیی / ف:  (16/21)  ادد،  کار فروگرفته  نوبی قومی  1

 ( 86/ 823) پرسم/ ف:  (81/ 13)  برَِسمدظر کدم بر آن و  3

 (81/ 831)  تضریبی/ ف:  (1/ 888) کددد  تضریتیو اگر  6

 (21/ 836) پدید/ ف:  (8/ 883)  دباید کرد بدیدامیر بخددید و گفت این حدیث بر ایشان  3

 (81/ 811) رپس/ ف:  (83/ 883و ادداز  به تمامی بدادست  )بیفگدد  سرطاهر به یکبارگی  1

 (2/ 818) کرمِ عهدی/ ف:  (8/ 813دمود ، در محدتش  ) گرمْ عهدی خواجه را خدمتها کرد  بود و 1

 (3/ 281) کارگزاف / ف:  (1/ 831) و گزاف گوی کژ افکارمردی است  81

 (8/ 223) نرفتش/ ف:  (83/ 831) نه برفتشنه قصدها کرد ... ولکن  88

/   (81/ 831داشتدد) پنهانحدیث  ای  -جگر، او را ندان شدودم که دو سه ما   و مادر حسدک زدی بود سخت 82

 (3/ 286)، ازو، نهان آور سخت جورف: 

 (1/ 212) تأذیی/ ف:  (6/ 811و توجّعی دمودی ) تأوّهیهر کس ...  88

 (1/ 218) صدقات و نفقات/ ف:  (83/ 811) به من داد قهفصداق و نبوالوزیر دیوان  81

سبک از هر / ف:  (83/ 811) کردنِ این امام وکیلهاست درین  از آن بگویم، که فاید  تیسبک دسدکتۀ  ندد  83
 (28/ 231)دستی، گسیل 

  از آنِ / ف: (8/ 818به در خیمۀ امیر... آمدددی ) از آن سامان و خراسانامیر گوزگادان و همه سالاران محتشم،  86

 (83/ 238) سامانی و خراسانی

 (6/ 233)  نالان نالان / ف: (81/ 813آمد   ) می حالان و نالانآن مادرش همچدان  83

 (86/ 262) ساقموزۀ بلند / ف:  (83/ 811) پوشید  ایبلند پ 81

 (1/ 232) عیب / ف: (81/ 216ادد ) دداشته عبث به و 81

 (8/ 881)  نه به آخر/ ف:  (8/ 286) بجز کفن برددد؟  روز آخر 21
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 (3/ 816) لقب/ ف:  (8/ 218ارزادی ددارد ) نعتو ایشان را هیچ  28

 (3/ 163)  به زاد / ف: (86/ 811برآمد  است  ) زار از طبیب پرسیدم، گفت 22

 ( 2/ 163) گذار خواهد / ف: (6/ 831بود  ) گذشته بایدهم به ندبر  28

 (1/ 163)بپذیر/ ف:  (1/ 831) بپسند تر از جهان خواهی اددک 21

 (86/ 138)  مِقوَد/ ف:  (1/ 831) برددد، با زین و ساخت زر قود به  اسبان هشت سر، که 23

 (88/ 132) تهنیت / ف: (2/ 833) رالمؤمدین ... بر نه جمله کرد بزرگی امی تشهیۀپس از آن  26

 (83/ 313) خرید / ف: (81/ 816) تا با ری برفت گرد کردغلامی بیست داشت و پدجا  و شصت دیگر  23

 (86/ 386) گنگ بود،بنارس / ف: (3/ 811) گنگ دیوگویدد از ولایت  بنارسیبر شهری زد که آن را  21

 (8/ 328)  شیفتۀ/ ف:  (88/ 811)او شد   سغُبۀهر مهتر که او را بدید دانار  21

 (82/ 381)زرد دیداری / ف: (1/ 113)از دیداریهایی  های حریر سرخ و سبز، و سیم در کیسه در کیسه ...زر  81

 (1/ 388)داغ  / ف: (81/ 113)بازآورد  دوغنو نوپان بد  88

 (81/ 381) نرمک نرمک / ف: (3/ 188شدید ) می ...سماعی  گرنگ رنخورد و   خوش خوشک می می 82

 (2/ 316)طربی  / ف: (3/ 181، که دلش سخت مشغول بود )بطریدشاط شراب کرد، و ددمود بس   88

 (1/ 333)  چوب / ف: (21/ 126)فرمود  آید  جوابپیغامی آمد که شما را  81

 (311/2)بچشید  / ف: (138/8) حد دید بیاگر بد کرد خود  83

 (83/ 318) کند می / ف: (81/ 132) کشد میخواجه ایدجا بباشد با بُده، و اددیشه  86

 (8/ 316)  از اسب / ف: (81/ 133گرفتدد ) اسیرما مرال دادیم تا وی را  83

 (88/ 611) پریدند / ف: (1/ 162جماعتی از ایشان بگرفتدد. ) ...و  بدویدندسوار و پیادۀ قلعت در ایشان  81

 (2/ 613) شکسته شده بستوه آمدند و در غیظ / ف: (162/83شددد ) می  خط آمدند و در بتردر همۀ جدگها  81

 (3/ 613) ک  به کشت  کافر / ف: (81/ 161) و کافرِ نعمت کشُجهد کن و سعی  11

 (1/ 683) پختۀ / ف: (81/ 131لشکر که بر سر کار رسد اددکی مایه باشد ) نخبۀ ستوران بماددد و 18

 (83/ 688) به نیرو / ف: (81/ 112درآمد  و دست یافته ) به تیزیخصمان  12

 (1/ 612) کنجینه و کمیجیان، فرا / ف: (8/ 111) کمیج و کنجینهآورد  است از فراز مردم بسیار  18

 (8/ 613) اوکا لقب / ف: (81/ 118)، دام وی موسی تگین اوکایی محتشمرسولی رسید از پسران علی تگین،  11

 (81/ 611) اند زده ،بدانها / ف: (1/ 113) آوردندادد دست به کار  پیوسته بدیشانعراقیان که  13
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 (86/ 638) شکاری / ف: (1/ 113)دیکو برفت  کاریبه شکار شیر رفت ... و هفت روز  16

 (8/ 668) علفها که نواه داشت  را / ف: (2/ 313) گرفتدداخته بوددد  ... فروختن س عالافهای ناواه دار که 13

 (28/ 661) سرسامی افتاد / ف: (82/ 316)  افتاد سرسان میامیر را تب گرفت، تب سوزان و  11

 (81/ 611)رده  / ف: (88/ 328بایستاددد ) راه و غلامان سرایی ... در آن سرای بزرگ نددین 11

 (2/ 618) زن دبدبه  / ف: (6/ 323بدو رسید ) ...دمادد که ده صلتِ  زن دمامه دار و بوقی و  هیچ ... پرد  31

 (83/ 318) عروسی بکر / ف: (8/ 383دیوار فرود آورددد  ) ...بود. و آخر   عروس بر کارقلعت همچدین  38

 (81/ 311) رباط محمد سلطان / ف: (82/ 383تا شهر ) رباط محمد سلمانو راست به کونه مادست از  32

 (382/83) :سخت هوشیار. گفت / ف: (312/81) سخ  هوشیار گفتنون تاری موی گداخته، ولکن  38

 (1/ 388) را برکشید / ف: (1/ 318بر آسمان جا  رفت )و دررساید که در هشت و دُه سال این مرد  31

 (82/ 381)سخنی  نوعی / ف: (8/ 311گفتدد  و بددگی دموددد ) ناو سخنیو هر کسی  33

 (83/ 321)  محسوب / ف: (88/ 336)کرد  آید  محبوسخراجی از ایشان بیش دخواستدد، که آن را   36

 (83/ 381)  جمع / ف: (88/ 333)به استقبال ابراهیم یدال آمددد شددد و جمله دیگر اعیان شهر  33

 (28/ 382) با خرد / ف: (3/ 331رجوع خواهی کرد این پدد که دادم کفایت باشد  ) به آخرو اگر  31

 (82/ 383) پرکد / ف: (3/ 368خواهد بیاید ) میپرکه از میان کمیجیان به  31

 (21/ 318)نیاز  / ف: (82/ 363دیامد ) کاربه آخر به لشکر بسیار علف گرد کرد و  61

 (1/ 332)حرَُم  / ف: (1/ 318مسلمادان را به حلال داشتن  ) حراممرله کردن و زدان   68

 (88/ 336)برگزارد  / ف: (83/ 316ندادکه واجب کدد ) بپردازدصلاح وقت این است.  62

 (1/ 333)جدال  / ف: (3/ 313و شورش باز رهید ) جلبازین گریختن و تاختن و جدگ و  68

 (2/ 313)حالی / ف: (81/ 613داشت با بوسهل زوزدی به حکم مداسبت در ادب ) خلّتی 61

 (81/ 318) زعارت  / ف: (81/ 681او دادست که دپذیرد ) عادتو از بد خویی و  63

 (81/ 312)کار ره / ف: (8/ 682) بدگرم کار زهبگوی تا  66

 (86/ 318) حال / ف: (83/ 682) آرد تا با من به سفر دیاید میحیله گفت دباید که بودصر  63

 (1/ 311) پیش م  / ف: (88/ 688باری آن است که ... ) اعتقاد م  61

 (6/ 313) غمونی/ ف:  (8/ 686) و سزاواری  غموی ای آدکه  61

 (1/ 126)قائم  / ف: (2/ 612افگدد  شود که مسافت دزدیک است ) قائمهکه جدگ را در  31
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 (8/ 112) مستبد به رای / ف: (3/ 381خویش بود ) مستبد و به رأی 38

 (86/ 116) خائنان / ف: (8/ 383گرفت ) جوانانهرون به خوارزم عاصی شد و را   32

 (88/ 181) به یک روی ای  جواب / ف: (1/ 381) از وی فراستد و به دیگر روی... ای  به یک روی خوب 38

 (81/ 188)نادرستی  / ف: (8/ 321) نه درستو مردی بود... شریری طمّاعی  31

 (88/ 188) برگرَد و گِرد / ف: (81/ 328این قوم برآی تا نه توادی کرد ) گِارد بار گِردگفت  33

 ،خ س / ف: (88/ 328)داددد و به درگا  آمددد رها درم کردم، تا  تر ایشان محتشمسیم و زر گرددهای  خونسه ب 36

 (181/8)رضا، ترانشان محتشم

 (1/ 186) فرستادند  ،خانان / ف: (88/ 328) فرستاد از دیگر روی پوشید  رسولی خان  33

 (8/ 121) مخوان  /چو/ بماند / ف: (3/ 381)بخوان کرد باید.../ دامۀ گذشته  که شمشیر... / نمایند ندین 31

 (88/ 121) خونیان / ف: (82/ 381) خاینانامیر سخت شاد شد ازین گرفتنِ  31

 (81/ 118) تا طمع را / ف: (3/ 313فرود آید و این کافران دعمت را براددازد ) تا طمع به ای  11

 (111/81) باغی افتادند / ف: (311/3، که همه دوادر است )باز رسیدندزدان و فرزددان همه به دست  18

 

 ج

 تغییر اساسی در معنی جمله( با، آنها به سبب بد خوانی یا نامأنوس بودن یا چند کلمه، )تغییر یک

 (81س/1ص) .آمدپدید در وی  تازگی دامه به امیر داددد، برخوادد و لختیتصحیح یاحقی و سیدی:  1

 (3س/81ص) . پیدا ،تاریکی  :داردپدید  وتازگی ، به جای فیاض _

  (83/8) سستیبا فیاض، به جای کلمه سیا :  (88/1) ساخت  باید حیلتیاو را گویدد یاحقی و سیدی:  2

 (22/3) جهانیان/ فیاض:  (83/3)  مام است عبرتی ت را جانبانداحیت سپاهان و مردم آن  8

 (22/81)  اَسَ/ ف: (83/81)و جهان گشته بود  لَسِ  خطیب شهر، که مردی پیر و فاطل و 1

 (61/8)دانش/ ف: (32/6)او ده خوب و نهرش خوب  کردش  3

  (813/83) به مویی / ف: (31/82) به آمویدیک جهد کردیم تا آلتودتاش را در توادستیم یافت  6

 (21/ 822) سوالش /ف: (6/ 11کدد ) شکالشو نون آرزو آید  3

 (83/ 823) صد /ف: (81/ 13باشد ) حدّنوب نددان زددد که کم از  1
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 (6/ 821) بخارا /ف: (6/ 11آورددد ) هنجارهفتاد و اَدد تن را به   1

 (81/ 886)   پلیدتر /ف: (1/ 811)تر بوددد  و قوی بلندترآدجا کافران  81

 (8/ 883) اسلام از کفر /ف: (2/ 813)دهدد دشان دمی اسلام و کفردر زمین  88

 (86/ 818) بایست /ف: (83/ 811کرد ) پایستآدجا هفت روز جدگ  82

 (1/ 863)  طلائع گذاشته است و گماشته /ف: (3/ 826) طالع گماشته استو بر همۀ راهها  88

 (1/ 813) بکند می ،فوار /ف: (88/ 812)  بکندکدم تا جان و جگر  بوازدخست گردن او را   81

از   ،جنب /ف: (3/ 861)  -فضل جای دیگر دشیدد از روی -حسدک یک قطر  آب بود امیر  خی بوسهل ... در  83

 (81/ 228)  -رودی

 (2/ 221) بود می ،تشفی / ف: (8/ 831) نمود میو تعصب و ادتقام تفشّی و  ...برد  حسدک را به بدد می 86

 (3/ 226)مرادی ، مالش ،وی /ف: (88/ 838بود  است ) ویکه امروز مدم   باالاشدرین  دی 83

 (83/ 221)بنشسته ،فرا روی /ف: (81/ 838)نوشتندبوددد همه آدجا حاطر بوددد و  قراری کسادی که دامدار و  81

 (2/ 221) حبری رنگ /ف: (82/ 838)زد  با سیا  می خیری رنگای داشت  جبّه 81

 (8/ 233) نیک نیرو /ف: (6/ 813کردم و بچه از مادر جدا مادد ) نیک رواسب را برادگیختم و  21

 (6/ 211) و نواه /ف: (1/ 288)با وی دکددد  ، نکاححدیث برادر ما و عقد در آن است 28

 (3/ 218) سخی /ف: (3/ 283)باشدد  سخُنیهر ندد به تن خویش کاری و  22

 (2/ 881) آن کجا /ف: (2/ 286خورددد    ) آنچه راو آدچه داددد و  28

 (6/ 888)یخه  /ف: (8/ 283) پختهگان ... و دادهای  خوادها برَِسم غزدین روان شد از بر  21

 (1/ 888)ترمذ  /ف: (2/ 283کوب ... دست به کار برددد و پای کوفتدد ) زدان پایو ترند مطربان  23

 (88/ 881) نخستش /ف: (82/ 281مادد  است. ) سخت نجیبشپسر  26

 (8/ 822) برفتند /ف: (81/ 213)آمددد  و همچدین با شادی و دشاط می برکُفتنداز پروان  23

 (1/ 883)تره  /ف: (81/ 233شایست همه را بر باید کدد )را نُزَه سبزیها و دیگر نیزها که  21

 (3/ 818) جااناور /ف: (1/ 268دررسید و شکار کرد  آمد ) دخجیر حیوران بورااز  21

 (3/ 836) محابس /ف: (8/ 238) مجالسها رفت در معدی تخلیق مساجد و عرض  به جملۀ مملکت دامه 81

 (86/ 818) حاجبان /ف: (2/ 211)با سپید آمددد  تاجیکانهمه اولیا و حشم و  88

 (88/ 813) دیبای رومی /ف: (8/ 212) دیبای دو رویای راست نون  ترجمه 82
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 (3/ 811) از عهد، آنچه /ف: (1/ 212) دبشتو آدچه استادم ترجمه کرد  بود، ...بغداد  عهدنامچه که از 88

 (6/ 811)میل  /ف: (3/ 218)شارۀ به غایت دیکوتر از قصب یمل دویست  81

 (86/ 113) نه دیو سیاه /ف: (1/ 816) نه دلو آسیاآن آلتودتاش است  83

 (8/ 168) گوهر آگی  /ف: (1/ 813)ر یوش، بادی در سر کرد  بود ، شهولکی و پسر  86

 (8/ 168) گوهر داس /ف: (3/ 813خازن و خمارتاش، و خیلی از ترکمادان فرستاد )گوهر آیی   83

 (3/ 166) را خلود /ف: (88/ 811دیست ) دارخلودجهان گذردد   81

 (81/ 163)پیری پُردان و /ف: (88/ 831)با حشمت قدیم  پایار پاردل 81

 (86/ 136) مرتب کردند و /ف: (81/ 831)گشت به سرای بوالفضل میکائیل باز مرتبه کردنبه تعجیلِ  11

 (81/ 131)که خواهر او را داشت /ف: (81/ 861)که خود او را برداشت در باب ارتگین،  18

 (81/ 111)گل سوری  /ف: (81/ 831)اراسته بر سر دهاد و پای کوفت بی گل منثورتاجی از مورد بافته و با  12

 (82/ 311) برجایی تا نزدیک /ف: (88/ 811) به رجاء نزدیک از ما دور بوددد و  18

 (1/ 388) رباط کروانبه  /ف: (88/ 818)به درخ روز فروختن  رباط گرزواناین گوسپددان را به  11

 (323/1) جلفی و بدآرامی /ف: (112/21) داشتچالاکی با رامش زیادت از دیدار  13

 (1/ 381) کیش /ف: (3/ 113)کنیس محفوری و قالی و  16

 (81/ 312) ممکّنان /ف: (88/ 183از مرو سوی وی رفتدد) همونانعاصی شد و بسیار   ...رافع  13

 (82/ 366) راند خود و میله /ف: (1/ 181)در آمددد  اَندخود و سِدرَهاز پیش وی به  11

 (81/ 338)برف  /ف: (81/ 183)ددد، تا به بالای قلعتی برآمد افگد می شرفآورددد و... بر آن  گز می 11

 (81/ 332) برف اندود /ف: (1/ 181)دن گرفتدد و آتش زد  دوی به قار اندوددفی اددود ...، و ددگان کبوتران  31

 (6/ 311) ادات نبرد /ف: (88/ 131)دداشت حصادتی   دار و بردو این قلعت  از  38

 (81/ 313) کیش /ف: (1/ 133) کنیسمحفوری و ... پدج هزار تا  32

 (83/ 311)بسیار  /ف: (88/ 131) یساربه شهر باید فرستاد تا به لَت از مردمان بستادد، بر مقدار  38

 (3/ 618) روس /ف: (86/ 131)دیددد  کز هر جای آمد و بگذشت  عروسو کشتیهای  31

 (1/ 688) به خدمت /ف: (82/ 163فرستادم تا رای عالی بر آن واقف گردد ) ای  خدمت، درج ... دامه 33

 (28/ 681)خیانتی  /ف: (28/ 138) رفتهیی د درازی و دست صیادیاز یشان  36

 (83/ 621) دل بد داشته /ف: (3/ 111)دیاید   دل برداشتهندین روی داشت، تا  33
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 (83/ 683) ها نامه /ف: (86/ 116واقف گشت )نَبَأها نون ازین  31

 (8/ 613) اوکا لقب /ف: (81/ 118)، دام وی موسی تگین اوکایی محتشم ...رسولی رسید  31

 (81/ 631) بونصر /ف: (22/ 111پسر بوالقاسم علی دوکی ) بومنصور 61

 (88/ 633) زرگران /ف: (86/ 111)کرددد  در قلعت راست می رگراندُآن را  68

 (2/ 633) صفّۀ نائبان /ف: (81/ 311)آمد که از باغ دور دیست  صفّۀ تابستانیبه  62

 (82/ 631) نور و چیزی /ف: (88/ 388) ن که سزاوار خشم آفریدگار گردیمک به گرو چیزیخویشتن را   68

 (6/ 631) شهر تون /ف: (21/ 386)غارت کرددد  شهربونترکمادان در حدود ممالک بپراگدددد و   61

 (1/ 631) بوطلحۀ شیبانی /ف: (28/ 386) از وی به فریاد  بوطلحۀ شبلیو عامل،   63

 (81/ 613) در خطر /ف: (88/ 321شد )  در خطامیر از این سخت   66

 (81/ 611) کمر سخت /ف: (8/ 382) بود کم سخ  یعارض مرد 63

 (86/ 313) رسم خدمت به جای آورد /ف: (86/ 386) رسم او کاردنادخلعت امیری ولایت پرشور پوشید و  61

 (86/ 311) فاریاب /ف: (381/8) و طالقان از کشتن و غارت بونیث و حد 61

 (3/ 382) را دست باید کرد /ف: (6/ 312) دُرُست برَِدّ بایست کرد که این کار بزرگ و  ...واجب دکردی  31

 (82/ 381) نیک اسبان /ف: (1/ 311)رسیددد  که بر ارر می یک اسبانشدیدم از  38

 (83/ 328) طبسی  /ف: (81/ 311) ، از سوی بُستطبسخویشتن را به درگا  افگددد از را  بیابان  32

 (81/ 328) اورکنج /ف: (6/ 338) راشت و کنجسوی او دبشته بود از جادب  38

 (86/ 326) به ستارآباد هستیم، با لشکری /ف: (1/ 331)از هر دستی  کریساواره هستیم، لشو ماا بادادگان  31

 (1/ 323) جوقی /ف: (81/ 331) که با ایشان است عدایتی باشد لشکر خوبیبه باب بددگان، و  33

 (86/ 388) نواه /ف: (1/ 331)شتدد دا به کارتا مردم آن دواحی... طاعت دموددد خود را  36

 (1/ 381) ایشان را /ف: (81/ 361) واعیان رابه مجلس قضای خرد حاطر باید آمد تا تقویمها ... گواهی دهدد  33

 (86/ 381) بروقان /ف: (21/ 361)و بغلان بیست روز   اره علف بسازدد، به راون و  31

 (3/ 381) پروان /ف: (8/ 363) آمد راونو آدجا دردگی کرد و به  31

 (1/ 381) آن روی آب /ف: (8/ 363)مقام کرد  بارکایاانبازگشت از آب پدج و بر   11

 (88/ 311)از بزی زهره  /ف: (86/ 332و نیزی دیگر بر آن افگدد )...درگشاد گردیزی زهریپیرزدی  18

 (1/ 331) در سختی /ف: (1/ 331)است  درو سخنیبدد  بازدمود تا تدبیر آن ساخته آید، که  12
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 (3/ 333) و گرگان /ف: (88/ 331) پیش ماسترایوان گفتدد که ری و جبال  می 18

 (2/ 368)پربانگ و آواز  /ف: (1/ 313)شاد و ترکاترک بخاست  یاک آوازقلب امیر از جای برفت و جاهاان  11

 (3/ 361) آب شد، که /ف: (88/ 311) للی افتد که آن را دردتوان یافتو خ باشد آب شدگی  13

 (2/ 333) جمله سران یکجا شدند /ف: (88/ 313)و درین باب رای زددد  جامله شدند سارداران 16

 (333/3) و دری  سه جای /ف: (1/ 313) بدین ولایتها که دامزد شما شد بروید ...که هستید  و ای  سه مقدم 13

 (8/ 331) از ای  تاختنها /ف: (8/ 311) بیاساییم و کار خویش بسازیم دری  ناحیتهاتا یک نددی  11

 (81/ 313) بخور /ف: (88/ 611)خورددی... پیش آورددد  برفور، اِشرَب وَ اطرب وَ دع الددیا، ...گفت  11

 (82/ 318) سخ  ناموافق /ف: (83/ 681) دیامد سخون نامقاربامیر را این  11

 (83/ 313)   بدان مانستی /ف: (8/ 683)که من این ابیات یادکردم  ناه آناساتی 18

 (3/ 131) نبرم /ف: (2/ 686) دامش ببرم از بهر آن کجا 12

 (8/ 311)ترسم  /ف: (81/ 686) برَرَسمفرمان کدی و یا دکدی  18

 (8/ 112) ابوالحس  علی ب  الفرات الوزیر /ف: (8/ 628خواددم ) ی الوزیرعلی ب  عیس نون آن را بر 11

 (83/ 112) بوتوی  آبدار ] برساقه[ وسنقر /ف: (81/ 628)... بر مقدمه و دوسنقربوتوی  آیپیری آخور سالار با  13

 (8/ 111) اون کشید /ف: (8/ 628) او بکشید شدود  بود که ..راهها بر وی فرو خواهد گرفت به تعجیل سوی 16

 (83/ 113) رهی درّۀ بی /ف: (88/ 621گرفته ) ره پارسایامیر به تاختن رفت... و  13

 (8/ 113) نرسیدند /ف: (81/ 623)تعجیل برادددد تا سوی دسا رودد ها را به  بُده ترسیدند و نون 11

 (81/ 188) کند ،باناء او /ف: (1/ 621) کنند آدجا باغ و سرای به نام او کرددد که این سرای بیع می 11

 (1/ 188)انبار  /ف: (2/ 688)کرد  شد  است  غارتبیست و اَدد هزار قفیز غلّه در کددوها  811

 (88/ 121) هیچ /ف: (6/ 683خواست ایشان دیست که ...  ) جایهیچ  818

 (3/ 121) و تنوی نفقه، و علف /ف: (6/ 611)دایافت  و ریگ تفته، و علفیگرمایی سخت  812

 (1/ 121)آفتی /ف: (8/ 611ک )باشد شادزد  هزار سوار دی و فات لشکری بزرگ 818

 (1/ 183)حربۀ زهرآگی  /ف: (3/ 631و ده مرد ) اددداشات و هرکس را زد ده اسب م ی خراتک 811

 (183/88) خودْ روی به قربوس زی  /ف: (1/ 631دهاد  و شمشیر کشید  به دست ) پوش پیش زی  خودِ روی 813

 (181/1) آب برکرد ،کردحصار  /ف: (683/8را گذار  کردم )آب برکدز رسیدم... حصار برکدز به  816

 (8/ 111) اعیان حشم /ف: (81/ 661داددد ) ... تسکین میچُستاعیان آن داوریها را  813
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 (6/ 138) کوتوال /ف: (82/ 618امروز هرنیزی ساخته است ) به فالامیر گفت بپراگدید که  811

 (81/ 133) نۀاز خزی /ف: (88/ 613) ملحم پوشید   ت از خزانۀلیو لباس سپاهسالار...  811

 (8/ 136) گوش بریدن /ف: (8/ 616) در را  و جز آن کوس دریدناین مشتی ژاژ است...، از  881

 (                                                                       111/83)  -سه در داشت /ف:( 611/3و سخت دیر بمادددد ) سرِ درداشت و آن 888

 (88/ 118) رفت، ساتوینها /ف: (83/ 611) ساختویهاو و بسیار شراب آورددد در ساعت از میدان به باغ،  882

 (81/ 113)اگر بست است ،سخن /ف: (1/ 388) اگر پستدیکو فراستاددد و سخون زشت را بیددازدد، و  888

 (2/ 113)  مشاهیر خوارزم /ف: (6/ 383) مسامرۀ خوارزمندین دبشت بوریحان در  881

 (1/ 111) بحثی /ف:  (81/ 386)دهد و گوید نرا ...  یخنی  دباید امیر محمود بیازارد و 883

 (1/ 111) مزیّت /ف: (88/ 386) یابد به هر جای مراتبو این کرامت و  886

 (8/ 183) تفرّد /ف: (88/ 322درین دکته او را بودی ) تقرّبندان خواست که  883

 (1/ 183)  خیال /ف: (8/ 328)تاد و بد گمان شد افجهان  نون این خبر به امیر محمود رسید در 881

 (83/ 128) جوال ،لطایف الحیل /ف: (81/ 321)فرو کرد  جوالیبه کار آورد تا قوم را به  لطایف نجدی 881

 (3/ 128) اذناب  /ف: (88/ 321)دباشد که خون ارباب ملک ریزد  زهر  اربابکس را از اتباع و  821

 (2/ 123) آل /ف: (2/ 388)و تبار مأمودیان فروگرفتدد  مالهمه  828

 (1/ 121)انها  /ف: (8/ 381) کردی انفاسصاحب برید را بفریفته تا به مراد او  822

 (121/83) فروگیرد، و وی /ف: (381/3جاسوسان داشت بر هرون ) که، نواه داشتعبدالجبار را  828

 (88/ 182) به جای آمد که آنرا ضمیر انحا /ف: (82/ 383) تمام استا  به جایی آمد که شَمَر آنج 821

 (88/ 181) حسنک /ف: (3/ 381ساخته آید ) جنگمدد باید کرد... این گرگ پیر را تا آن کار نون  823

 (118/8) برآورندتبََع، نوفت،  /ف: (311/86) برنیاورندکه دمار از تو  نزدودوی بوددد تیغ  سلجوقیان را که 826

 (81/ 112)دشت کردبه خانیات  /ف: (1/ 316) دشت کَترَبه  خانیاندر بسیار جدگها بودم ... نون .... مرو، و  823

 

 د 

 )حذف یا افتادگی عبارتی کوتا  به سبب سهو یا عدم فهم آن(

 توطیح: فیاض عبارات سیا  را ددارد.
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دلش به جایها شد   کسی نرفتو از ما امیر محمد... نون روزی دو برآمد حقی و سیدی: اتصحیح ی 8

 (82س/18ص) / محل افتادگی در تصحیح فیاض  (21س/68ص)

 (811/2)/ ف:  (18/1)خدای امیر محمد، به درگا  رسید ،... کدحسی  کدخدایخواجه  2

و طاهر و  نشستند. د به دیوان رسالت با بونصر مشکان میو طاهر و عراقی و دبیران که از ری آمده بودن 8

 (811/8) / ف: (12/2) عراقی بادی در سر داشتدد بزرگ.

 (83/ 882) / ف: (81/ 16) آن است که در سبیل مملکتهای بزرگترسبیل وی  1

 (3/ 221) / ف: (8/ 831دمید که دانار حسدک را بر دار باید کرد ) و در امیر می درایستادو به بلخ  3

 (82/ 218) / ف: (1/ 283) یار شد و قضا برین حالها و بلا 6

 (2/ 211) / ف: (81/ 281)راست در آدچه بیدد و فرماید.  خداودد رایآدگا  رای،  3

  (818/2)/ ف: (231/83) و پشت آن استوار پوشیده، کوتاه گونه  1

 (3/ 838) / ف: (83/ 261)و تدی ندد از گرددکشان  سرخسبرادر زعیم بلخ و پسرعم رئیس  1

 (88/ 388) / ف: (3/ 116)داد سوری با ما به غزدین آمد  روی دندانقان شکست نون 81

 (88/ 331) / ف: (83/ 121) و در بغداد استباز دموددد که حاکم ایدجا امیر بغداد است،  88

 (21/ 313) / ف: (83/ 111)رفتدد و سلطان محمود دیز برفت و سیمجوریان  و سامانیاناو رفت  88

 (8/ 612) / ف: (1/ 161) و فوجی غلام سلطادیفوجی غلام از آن خویش  و با 81

 (22/ 618) / ف: (28/ 168) می ساخته بود که پسر خوارزمشاهو هارون عاصی مخذول  83

 (82/ 681) / ف: (3/ 111) آموخته و پدرش امیر محمود را مؤدّبی کرد  بود به گا  کودکی و قرآن 86

 (81/ 383) / ف: (3/ 313سرای ) و آن جانببیرون خاده، برین جادب  83

 (81/ 332) / ف: (82/ 336)بخاست  آباد علیخبر رستاخیز و دفیر از  81

 (3/ 181) / ف: (632/3)هان نون رستی؟  رویم. گفتم که بروید. گفتند: که ما مینون ایشان مرا دیددد گفتدد  21

 (8/ 112) / ف: (3/ 381) و لشکرهای گران کشید،این ملک ... تقصیری دکرد  22

 (8/ 183) / ف: (88/ 322)و پس...   و مرا بازگردانید،درین دکته او را بودی،  تقرّبندان خواست که  28

 (81/ 123) / ف: (86/ 388) یی کافی بود  است و بدد  و حشمت گرفت،آلتودتاش آدجا بمادد  21

 (81/ 181) / ف: (6/ 386، که زمستان بود )و روی آباز جیحون بگذشتدد بریخ  23

 (81/ 112) / ف: (3/ 316) روز آدیده خادم و آلتونتاشیانشکر  اسماعیل وبرابر شد با  26

 (118/3) / ف: (83/ 316) خوارزمیان امید گرفتدد خوارزمیان بشنودند، دلها بشکست. شاه ملک ساخته شد و 23
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 ه

 (کلمه یا عبارت کوتاه به سبب سهو یا عدم فهم جمله اصلی )افزودن

 .فیاض استتصحیح سیاه افزودۀ  عباراتتوضیح: 

/ یاحقی و سیدی  (3س/82ص) خلافت کار بود و به فرمان وی فضل درکشید و به بغداد رفتفیاض:  2

 (8س/23ص)

 (3/ 882)/ ی.س:  (6/ 838. )موقوف شدهبه غزدین آورددد  بیفوندند وآسوددد، تا مرد را   از حیلت دمی 8

 (88/ 811) / ی.س: (1/ 111)  دکددیتولّد کاشکی فسادی دیگر  1

 (3/ 116) /ی.س: (81/ 388حضرت  غزدین را پیش گرفت ) صاحبدیوانی و به روزگار ملُک مودودی 3

دد   ا ای  ترکمانان بدان قوت و شوکت که امروز ارسلان جاذب ... با نددان عدّت و آلت و لشکر، و خصمان ده 6

 (83/ 381)/ ی.س:( 86/ 311)

 (3/ 313) /ی.س:( 88/ 383بردشست ) برخاست وو امیر به شادکامی از خوان  3

 (3/ 311) / ی.س: (83/ 321) خبری موحش رسیدیدرین بقیّت ما  رمضان، هر روزی بلکه هر ساعتی  1

 (1/ 338)/ ی.س:( 83/ 328به پای دشود ) فتنه جادبی دیگر و دامی بزرگ دارد، تا بر 1

 (82/ 311) / ی.س: (88/ 331)جز به شمشیر تیز و دفاذ امر از سرِ ایشان  بیرون دشود  81

 (2/ 626)ی.س: /( 81/ 113)آدچه جاسوسان خبر آورد  بوددد بازگفت  آنجا خواست و استاد دیوان دکت، 88

یک روز مادد  از  در راه چندان ستور بیفتاددر را  نددان ستور بیفتاد که آن را ادداز  دبود و ... آدجا رسیدیم  82

 (81/ 681)/ی.س: ( 1/ 183) شعبان

 (82/ 611) / ی.س:( 1/ 118بخوریم ) پیلپاعبدالرزاق را گفت: نه گویی؟ شرابی ندد  88

 (1/ 318)ی.س:   /( 88/ 113) از بسیاری خزیده، بسیار، و کم بود دربایست و اُشتر می 81

ولکن دتوادد  گفتم ]باشد[ که او داندیبایستی که وزیر درین باب سخون گفتی، که خوادد  باشد از دامۀ وکیل؛  83

 (88/ 318) /ی.س: (113/83دبشت )

 (83/ 386) /ی.س:( 83/ 188) بود و کمی ماندهشد  بفرزدد و عدّت و آلت و نهارپای بیشتر  86

 (86/ 311) /ی.س: (88/ 186و پا از شهر بیرون دهاد )مرده را ... در پیش کرد با جملۀ غلامان خداودد  ...برادر  83
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 م

 )دگرگودی اساسی در جملات و عبارات(

 (82/ س2برحکم فرمان عالی برفتدد )ص نامه به نام بندگان موشّح رسیدامروز که تصحیح یاحقی و سیدی:  8

 (86/ س2)ص  فرمان عالی برفتدد برحکم نامۀ تمام بندگان بدو مورّخ است امروز کهفیاض:  -

 (88/81)  ..گفت همچدین استنیایددصیحت محض است؛ و هیچ کس را این فراز  همه 2

 (81/81)    ⸗     ⸗گفت  نباید]گفت[.   ⸗      ⸗     ⸗      ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗      ⸗   _

 (82/81بود بدو ) بود و دمی و اجابت می بماندبر جای  نامۀ او را 8

 (86/8)  ⸗     ⸗     ⸗     ⸗و اجابت    بماندهبر جای نامه آور  _

 (23/8) بنشاندندفضل ربیع را در آن صفّه  که چنانو ندد تا محفوری، افکندند شادروادی  هدر صفّ 1

   بنشانندصفّه  ربیع را در آن فضل ، ومقررکردکهبیفوندند    ⸗     ⸗     ⸗     کنند نصب     ⸗     ⸗     ⸗   _

(83/8) 

 (23/3بود، از دوبتیان و لشکریان  ) ای را مرتبه سرایها صاحباز آن  هر یکیو  3

 (83/8)   ⸗     ⸗       ⸗   بود،   ای هرکسی بود که او را مرتبهازآنِ سرایها و _

 (86/8) ایستاد، در پیش سواران کوشیدهترتیب پیادگان جدگی  درحسن... پیش کار رفت سخت آهسته، و  6

 (16/81) ایستاده  ⸗     ⸗     ⸗    وشیدهاپ   ⸗     ⸗     ⸗   ترتیب،  بهو    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗   _

 (83/8گفته بوددد وفا کرددد ) به هرنهمردم ری که زددگادی خداودد دراز باد،  حس  سلیمان نامه نوشت 3

 (11/2گفته بوددد وفا کرددد ) که زددگادی خداودد دراز باد، به هرنه و مردم ری، _

 (61/1)بود که با ما  ناصری بَغَوی 1

 (13/6) بودندکه با ما  ناصری و بغوی _

 (31/86) آنبه گرفتن  مخیّل کردیمجمله مملکت پدر بخواستیم... با آدچه  1

 (18/81به گرفتن  ) موفق گردیمبا آدچه     ⸗     ⸗    ⸗     ⸗    ⸗     ⸗   _

 (31/8) افزاید میمشغولیها  و دل گریزدکددد تا که برود و حاسدان دولت .... جهد خویش می 81

 (811/88) افزایند می   ⸗    ⸗   اگر نرودبرود  و      ⸗      ⸗      ⸗      ⸗      ⸗       ⸗      ⸗   _

 (1/ 16)  و بدایی بزرگ افراشته گردادم کتاب خود بلند پایه نمایمغرض من آدست که  88
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 (3/  882)   ⸗     ⸗     ⸗      ⸗و بدایی         یی بنویسم تاریخ پایهکه    ⸗      ⸗      ⸗   _

 (1/ 816تا لشکر دررسد، با این مقدار مردم جدگ در پیوست ) ------بس صبرنکرد آن قلعت و مردان.  82

 (86/ 881)    ⸗      ⸗      ⸗      ⸗     ⸗      ⸗      ⸗تا لشکر    آن بس چیزی، نپایست   آن قلعت و مردان _

 (1/ 883) هوی بماند به حاجب خانجب دوبتی شغل داشت، و با حا 88

 (  88/ 838)  دیری آنجا بماندو    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗  _

گفتدد  ، و همگان میکه او را درمی هزار هزار شیانی روش  دیدند از پس آنبر وی حاصل محض بود،  81

(881 /1) 

 (88/ 836)گفتدد  ، و همگان میودو او را از خاص خود هزار هزار درم تنخواه بر وی حاصل محض بود، ب _

 (83/ 818ام کتاب مقامات ) کرد نام ام در مقامات محمودی، که  بیاورد  83

 (83/ 811)  ⸗      ⸗ام،     کرد  ---که    ⸗    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗   _

 (81/ 831و به دزدیک وی بازگشتم ) و کار دستی بخواستممن بازگشتم  86

 (83/ 211)  ⸗    ⸗      ⸗     ⸗      ⸗    تمکار رفت  ساخ   ⸗    ⸗     ⸗   _

 (2/ 861الحجۀ سدۀ...  ) کدم در ذی می آغاز قصهامروز که من این  83

 (88/ 228)  ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗   قصه آغاز  من این   ⸗   ⸗    _

 (M)پراکدد  مربوط به ( 861/83است ) نه چنانزدددی که  جدبادیدددی و پوشید  خدد  می سری می 81

 (88/ 222است  ) وی گزاف گویزدددی که  می   ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗    -

 (3/ 861)  -فضل جای دیگر دشیدد از روی -حسدک یک قطر  آب بود امیر  خی بوسهل ... در  81

 (81/ 228)  ⸗    ⸗    ⸗     ⸗     ⸗   -از رودی    ⸗      ⸗      ⸗   امیر حسدک  جنبدر    ⸗     ⸗   _

 (88/ 838)  بود  است ویکه امروز مدم   شبالدرین  دیوی سخن دگویم، بدادکه  در خون 21

 (3/ 226) ⸗    ⸗   مرادی    ⸗     ⸗    مالشدرین  وی را     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗    _

 (81/ 838) نوشتندبوددد همه آدجا حاطر بوددد و   قراریکسادی که دامدار و  28

 (83/ 221) بنشسته     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗      ⸗    فرا روی  ⸗    ⸗    ⸗     ⸗   _

 (M)پراکدد  مربوط به ( 8/ 833قباله دوشته بوددد همه اسباب و طیاع حسدک را ) درو  22

 (81/ 281)  ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗     ⸗قباله    دوو  -

 (83/ 833)  روز دارشحسدک و اینت!  28

 (81/ 281)  روزگارش و حسدکای  است  _

 (81/ 831) داشتدد پنهاناین حدیث  -ندان شدودم که دو سه ما   جور، او را سختو مادر حسدک زدی بود  21
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 (3/ 286)    ⸗     نهان    ⸗    ⸗   ازو   ⸗     ⸗     ⸗      ⸗، ندان   آور سخت جور     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗    _

 (83/ 811کردنِ این امام   ) وکیلهاست درین  بگویم، که فاید  تی از آندسندد  سبک   نکتۀ 23

 (28/ 231)    ⸗   ⸗کردن   گسیل    ⸗     ⸗     ⸗    ⸗    ⸗    ⸗   از هر دستیسبک    ⸗ یی نکته _

 (3/ 286)تافت  برتوانستی الله را رشته   بود که ابلیس لعدهگرُبزی  26

 (88/ 211)   ⸗  برنتوانستی   ⸗    ⸗     ⸗    ⸗     ⸗    ⸗    ⸗     ⸗   _

 (8/ 286آخر بجز کفن برددد؟    ) روز 23

 (8/ 881)     ⸗     ⸗     ⸗آخر   نه به _

 (1/ 213) دشت جورانهمقام کرددد با دشاط شراب و شکار به   --و سه  21

 (83/ 828)  دشت حورانه   ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗   روز  و سه _

 (231/83)  و پشت آن استوار پوشیده، کوتاه گونهقوی برداشته  پشتیوانهایبود قوی،  پولی 21

 (818/2)    ------------------------- ⸗     ⸗     ⸗   بستونهای     ⸗    ⸗  پلی  _

 (1/ 212از بغداد آورد  بوددد و آدچه استادم ترجمه کرد  بود، دبشت  ) عهدنامچه که 81

 (3/ 811)   ⸗    ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗از    -عهد، آنچه  _

 (81/ 831بازگشت به سرای بوالفضل میکائیل  ) مرتبه کردنبه تعجیلِ  88

 (86/ 136)   ⸗     ⸗      ⸗      ⸗بازگشت     مرتب کردند و   ⸗    ⸗   _

 (81/ 861)  خود او را برداشتدر باب ارتگین، که  82

 (81/ 131)  خواهر او را داشتکه    ⸗     ⸗      ⸗   _

 (81/ 818و تدبیری خطا  ) ناادر  رایی است  به ریاین فروگرفتن ترکمادان  88

 (88/ 388)    ⸗     ⸗     نادرست    ⸗     ⸗    ----    ⸗     ⸗     ⸗      ⸗    _

 (112/21داشت ) چالاکی با رامشو در دل کرد  که او را بر روی ایاز برکشد، که زیادت از دیدار  81

 (323/1داشت  ) جلفی و بدآرامی   ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗    ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗   _

 (83/ 116از آدجا بیفتاد ) سال برآمد و مرد بریدند و 83

 (6/ 318)  ⸗    ⸗     ⸗   آخر رسا  ببریدناد و مرد _

 (1/ 168)  و پس از آنکه بوالمظفر حبشی معزول گشت ... از شغل بریدی 86

 (86/ 613)  از آنکه بوالمظفر حبشی معزول گشت ... -رسیدپس از قاصدی  _

 (83/ 321کدد ) می شهربند باشد، کاری صواب آن است که این جاسوس را به هددوستان فرستاد  آید تا 83
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 (2/ 616)    ⸗    در شاهر لاهاور کار  ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗   _

 (86/ 386) و رسم او کاردناد امیر عبدالرزاق خلعت امیری ولایت پرشور پوشید 81

 ( 86/ 313) و رسم خدمت به جای آورد   ⸗    ⸗      ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗      ⸗    _

 (6/ 312) و دُرُست بِرَدّ بایست کردواجب دکردی مطلق بگفتن که این کار بزرگ  81

 (3/ 382) را دست باید کرد     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗      ⸗     ⸗    _

 (1/ 318)ازی  زاستر شد  و سه سال بدان مشغول بوددد، 11

 (88/ 388) و بیش ازی ، راست شد  ⸗    ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗    _

 (2/ 313بوددد ) ستادهاای دررسید از سوارادی که بر را  غور مرتّبسواری  18

 (86/ 383)    ⸗  ایستانیده      ⸗      ⸗     ⸗     ⸗دررساید       ---سواری  _

 (3/ 311درین بقیّت ما  رمضان، هر روزی بلکه هر ساعتی )امیر  وسخت با غم بود 12

 (83/ 321خبری موحش رسیدی  )    ⸗     ⸗    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗درین بقیّت   --وسخت با غم بود .  _

 (338/81)  به هددوستان و یک بار به طبرستان  ----این خللها پدید آمد از رفتن دو بار  18

 (328/81)   ⸗     ⸗      ⸗      ⸗به هددوستان  یک بار دو بار،    ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗    _

 (1/ 331لاشاکری  از هر دستی، بیرون حاشیت  ) - ستیم،اه ساواره ا بدادگانو م 11

 (86/ 326)    ⸗     ⸗      ⸗      ⸗     ⸗  لشکری  با هستیم، به ستارآباد   ⸗    ⸗     ⸗ _

 (88/ 363)  علفی چون او نیست و بسیار به خوشی مرغزاری 13

 (8/ 312) خوب است و بسیار خوشمرغزاری  _

 (8/ 331زاد  است ) خراسان بگیردد، او را سزاوارتر، که ملک با بندگیلافها زددد و گفتدد که هرگا  سلجوقیان  16

 (8/ 313)    ⸗       ⸗      ⸗      ⸗      ⸗      ⸗      ⸗     ⸗  را رسد که     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗   _

 (88/ 313و درین باب رای زددد  ) ساردارانشدند بعد از آن جامله  13

 (2/ 333)  ⸗    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗  سران یکجا شدندبعد از آن جمله  _

 (1/ 313که هستید برخیزید و بدین ولایتها که دامزد شما شد بروید ) ای  سه مقدمو  11

 (3/ 333)   ⸗     ⸗     ⸗      ⸗      ⸗      ⸗      ⸗     ⸗    که هستید دری  سه جایو  _

 (3/ 313پیش گیریم  ) نسخت فرستید... تا کاربا رودی  و شما آدجا رسولان 11

 (6/ 333)   ⸗     ⸗    سخته فرستید...  تا کاری باردوی   ⸗    ⸗     ⸗     ⸗   _

 (8/ 616خاسته بود  ) مذکور آن افتاد که فاطلی از خاددان به دست افتادنو سبب  31
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 (3/ 313خاسته بود  ) منصورخاددان     ⸗     ⸗   ه  اآن افاتااد ک افاتا ای و سبب _

 (1/ 623آدجا به جایگاهی صعب کشدد ) از ،نایافت و کار علف  افتندنون خصمان به اطراف بیابان  38

 (88/ 111)   ⸗     ⸗     ⸗     ⸗   آداجا به یاافاتا  و کار علف افتادند   ⸗     ⸗     ⸗    ⸗     ⸗     ⸗   _

 (2/ 681این سال باید رفت که جفت واری زمین به هزار درم بخردد )دندانقان  حادرۀاز  و پایش 32

 (8/ 182)   ⸗     ⸗      ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗    فاقاات حادرۀباز ش و پای _

برادد از بلا رهایی بود به دست افتاد و هرکه بری  جانب جویی پیش آمد خشک، هر که بران جادب جوی  38

 (638/8) دید

برادد از بلا رهایی   --------------------------جویی پیش آمد خشک، هر که بران جادب جوی  _

 (186/1دید )

 (88/ 631) سوی بُستو پس از آن او را به بُست فرستاد، با لشکری قوی از  31

 (2/ 161) سوار و پیادهقوی از    ⸗      ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗      ⸗     ⸗    _

 (88/ 611)  گفته است و دبشته آنچه امیرک بیهقی نبشته، نیکو نهوزیر گفت  33

 (8/ 131)   ⸗     ⸗    ⸗گفته    --------------امیرک نیکو گفت    ⸗   _

 (88/ 612خواهد بود )زود آن مدت که ایدجا شما را مقام باشد، و آن  36

 (1/ 118خواهد بود ) ]...[ روز و آن    ⸗      ⸗     ⸗      ⸗      ⸗      ⸗    _

 (83/ 611) و ساختویهاو بسیار شراب آورددد در ساعت از میدان به باغ،  33

 (88/ 118) رفت، ساتوینها به باغ   ⸗    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗      ⸗     ⸗     ⸗   _

 (81/ 382ادد  ) که گفته اند، در آن جدا آمد که آن را بیاوردهکه آن خبر درست است و دصرت  31

 (8/ 113ادد ) که گفته ----------دهد کلام خدا آن را    ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗     ⸗  _

 (2/ 388نون اخبار دیو ) ستانند،تر  که باطل ممتدع را دوست اند عامّهو بیشتر، مردم  31

 (1/ 113)   ⸗     ⸗     ⸗،    دارند تر دوست  ⸗    ⸗    ⸗که    عامه آنندمردم    ⸗    ⸗  _

 (1/ 388)  پست زشت را بیددازدد، و اگر سخونایشان دیکو فراستاددد و  61

 (81/ 113) بست استاگر     ⸗    ⸗     ⸗     ⸗  سخ      ⸗     ⸗      ⸗     ⸗    _

 (88/ 322، و پس... )و مرا بازگردانیددرین دکته او را بودی،  تقرّبندان خواست که  68

 (8/ 183و پس...  )  -----------   ⸗    ⸗     ⸗    ⸗    ⸗   تفرّد   ⸗    ⸗    ⸗    ⸗   _

 (83/ 321باشد )  ----و عهد  را ز دل کینه شودامیر  62

 (3/ 122باشد  ) و عقدو عهد  از دل کینه بشویدامیر  _
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 (88/ 382) شد و اندیشهسخت دل مشغول مرا  68

 (86/ 126) شدم و اندیشمند    ⸗      ⸗      ⸗   -- _

 (82/ 383تمام است  )  شَاماَر آناجاا کهآمد  جاییبه  61

 (88/ 182)   ⸗      ⸗    انحا آنرا ضمیرآمد که جای  به _

 (86/ 311) برنیاورندکه دمار از تو  نزدود وی بودددتیغ سلجوقیان را که  63

 (8/ 118)   برآورند  ⸗    ⸗     ⸗ نوفت    ⸗     ⸗ تَبَع     ⸗      ⸗     ⸗   _

 (88/ 313ندد سوار  دامزد کرددد )، با وی پیری گُربُز و پسددید  66

 (8/ 112)   ⸗      ⸗      ⸗ندد    رای، باپسددید       ⸗      ⸗   _

 

( مدتقل شد  361)فیاض( به ادتهای کتاب  123ص  /821) ازص *حکایت زددادی شدن بوزرجمهر 

 است.

 های عربی شعرها اسکافی و عربی مقابله دشد و هم دامه* 

 

 ک

 )تغییر یا حذف و اطافه دام جایها(

 یاض عبارت سیا  را ددارد/ ف (81/21) به خدمت آید با لشکرهالُند  تا بی باید که: سیدی.تصحیح یاحقی 8

(81/21) 

      مویی / ف: (31/82رفت  ) ، که ... به تعجیل میآمویدیک جهد کردیم تا آلتودتاش را در توادستیم یافت به  2

(813/83) 

 (1/ 811) میخواران / ف: (81/ 838) منجورانبه تماشای شکار خواست رفت بر جادب  8

 (8/ 268) کجاجیان / ف: (8/ 211)رسید پرسید که این را نه گویدد   باخانجنون به   1

منوان س / ف: (1/ 218) مشغول خواهیم شد شراببه صید و  و هر جایی روزی ندد دراسمقانما در را    3

(881 /81) 

 (83/ 828) دشت حورانه / ف: (1/ 213) دشت جورانه به مقام کرددد با دشاط شراب و شکار 6

/  (1/ 268) و شکار کرد  آمد دخجیر دررسید حیوران بوراآدجا هفت روز مقام کرد، با دشاط و شراب تا از  3
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 (3/ 818) ورجان ف:

 (83/ 831) خارمرغ / ف: (83/ 232)که شکار خواهیم کرد  رخامرغبر جادب  حشر راست کددد 1

 (1/ 388) کروان / ف: (88/ 818به درخ روز فروختن معدی نیست؟ ) گرزوان رباطبه این گوسپددان را  1

88و81  (86/ 386) گنگ بود ،بنارس / ف: (3/ 811)گنگ دیوگویدد از ولایت بنارسی بر شهری زد که آن را  

 (8/ 382) بلقاباد / ف: (88/ 116و حیر  رودی است خرد )ملقاباد در میان محلت  82

81و88  (82/ 366)راند خود و میله  / ف: (1/ 181در آمددد ) اَندخود و سِدرَهاز پیش وی به  

 (6/ 631) شهر تون / ف: (21/ 386غارت کرددد )شهربون ترکمادان در حدود ممالک بپراگدددد و   83

 (81/ 311) سلطان محمد / ف: (82/ 383تا شهر )سلمان  محمد و راست به کونه مادست از رباط 86

 / ف: (381/8) مغافصه افتاد  ،و طالقان از کشتن و غارت، یکی در تابستان و یکی در زمستانبون  و حدیث  83

 (86/ 311) فاریاب

 (83/ 328) طبسی  / ف: (81/ 311) از سوی بُست، طبسدد از را  بیابان   افگدخویشتن را به درگا 81

 (81/ 328) اورکنج / ف: (6/ 338)راشت و کنج سوی او دبشته بود از جادب  81

 (86/ 381) بروقان / ف: (21/ 361) و بغلان بیست روز اره   و علف بسازدد، به راون 21

 (82/ 383) پرکد / ف: (3/ 368)  خواهد بیاید میپرکه  از میان کمیجیان به 28

 (3/ 381) آمد پروان / ف: (8/ 363) آمد راونو آدجا دردگی کرد و به  22

 (1/ 381) آن روی آب / ف: (8/ 363) مقام کرد انبرکیبازگشت از آب پدج و بر   28

 (8/ 111) اون / ف: (8/ 628) بکشیداو  ..راهها بر وی فرو خواهد گرفت به تعجیل سوینون شدود  بود که  21

 (8/ 181)روان  / ف: (8/ 632) رسید رواکیآب  بهو آفتاب زرد را امیر  23

23و26 ، کرد حصار / ف: (683/8) گذار  کردمرا  آب برکدزم... و به حیلتها رسید حصار برکدزناشتگا  فراخ به  

 (181/1) آب برکرد

 112) دشت کردبه  خانیات / ف: (1/ 316) دشت کَترَبه  خانیاندر بسیار جدگها بودم ... نون .... مرو، و  21

/81) 

 

 گ

 قبایل()تغییر یا حذف و اطافه دام اشخاص یا 



24 ................    مقایسه دو تصحیح بیهقی........................................................................................................  

 

 توطیح: دامهای سیا  در تصحیح فیاض تغییر کرد  است.

 (6س/13ص) بودند ،ناصری و بغوی :یاض/ ف (1س/61ص) بودکه با ما ناصری بغََوی تصحیح یاحقی.سیدی:  8

 (811/2) حس  / ف: (18/1... کدخدای امیر محمد، به درگا  رسید )خواجه حسی  کدخدای، 2

 (8/ 168) گوهر آگی  / ف: (1/ 813) بادی در سر کرد  بود ،شهر یوش ،ولکی و پسر  8

 (8/ 168) گوهر داس / ف: (3/ 813ش، و خیلی از ترکمادان فرستاد )و خمارتا خازنگوهر آیی   1

 (8/ 116) بوالحس  بویه / ف: (1/ 866بود ) هوی  بحسعضدالدوله ... پسر  3

 681) بونصر صینی / ف: (81/ 113را فرستاد  آید با این دادشمدد بخاری ) بونصر حُبّیّنیقرار داددد که قاطی  6

/8) 

 (1/ 612) کنجینه و کمیجیان،فرا / ف: (8/ 111) کمیج و کنجینهآورد  است از  فراز مردم بسیار 3

 (81/ 631) بونصر / ف: (22/ 111پسر بوالقاسم علی دوکی از دیوان ما با وی به دبیری رفت ) بومنصور 1

 (1/ 631) بوطلحۀ شیبانی / ف: (28/ 386از وی به فریاد ) بوطلحۀ شبلیو عامل،  1

 (8/ 112) ابوالحس  علی ب  الفرات / ف: (8/ 628الوزیر خواددم، گفتم... )   عیسیعلی بنون آن را بر  81

و بوبکر  بوتوی  آبدار ] برساقه[ وسنقر / ف: (81/ 628و... بر مقدمه ) دوسنقری  آیوتوبپیری آخور سالار با  88

(112 /83) 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 


